
مقاله پژوهشی

در مثنوی معنوی« جان»های مفهومی استعارهها و خردهاستعارهتحلیل بلاغی كلان

 *مریم نافلی شهرستانی، حسین آقاحسینی
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

100-110 صص ،04 پیاپی شماره ،21 دوره ،2041 آبان
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.7085

نثر فارسیشناسی نظم و سبکعلمی نشریه 

)بهار ادب(

چکیده:
مثنوی معنوی اثری عظیم در حوزۀ عرفان اسلامی ایرانی است. مولوی در این  زمینه و هدف:

 هایاثر با زبانی ساده و استفاده از شگردهای مختلف بلاغی، مانند كاربرد تشبیهات و استعاره

ها و مفاهیم عرفانی سخن میگوید و آنها را برای خواننددان محسوس میکند. در متعدد، از تجربه

بسیار سخن رفته است. مولوی به وحدت جانها، تقابل جسم و جان، « جان»مفهوم مثنوی دربارۀ 

جاودانگی و هدایتگری آن معتقد است و میکوشد مفاهیم منظور خود را به خواننده انتقال دهد. 

 هایای است كه دویا در ورای تشبیه و استعارهكاررفته برای جان در مثنوی بگونهتصویرهای به

تری در ذهن شاعر مطرح بوده است كه از آن صورخیالها های دستردهظاهری، صورخیال

 ها( برخاسته است.استعارهها و تشبیهات دیگری )خردهها(، استعارهاستعاره)كلان

 های جان، بهاستعارههای مفهومی و كلانبرای بررسی تحلیل بلاغی انواع استعاره روش مطالعه:

 مثنوی بررسی و شواهد لازم از آنها استخراج شد.تحلیلی، شش دفتر  -شیوۀ توصیفی 

های مفهومی خُرد از آن برای جان و شکلگیری استعاره استعارهاستفاده از كلان ها:یافته

ها یکی از شگردهای مولوی در تبیین و توصیف جان است كه میتوان آن را در ذیل استعارهكلان

هایی استعارهد. در واقع مولانا با درنظر درفتن كلانشناسی لایج بلاغی مثنوی مدّ نظر قرار داسبک

هاست. استعارههایی را نمود میدهد كه سرچشمج آنها در این كلاندر ذهن و دیدداه خود، استعاره

ا ها ربینی و نگرش مولوی بقیج تشبیهات و استعارههای دسترده در عمق جهاندویا این استعاره

 ای پنهان آنها به شمار میرود.الشعاع قرار میدهد و زیربنتحت

استعاره دربارۀ جان به در بررسی صور خیال مرتبط با جان در مثنوی، چهار كلان گیری:نتیجه

جان منبع »، «جان شیء است»، «جان مکان است»، «جان موجودی زنده است»دست آمد: 

جان »ارۀ استعها مشخص شد كه كلاناستعارهدر بررسی آماری این كلان«. روشنایی است

دربارۀ جان در مثنوی  استعاره، پركاربردترین كلان«جان شیء است»و « موجودی زنده است

استعارۀ مفهومی خردتر نمود یافته است كه در ذیل این  114استعارۀ نامبرده، است. از چهار كلان

اند.های دسترده ساختار یافتهاستعاره

 4154آبان  59 :دریافت تاریخ  

 4154آذر  46:  داوری تاریخ  

 4154آذر  67: اصلاح تاریخ  

4154بهمن  45: پذیرش تاریخ  

 :كلیدی كلمات 

شناسی لایج بلاغی، مثنوی معنوی، سبک

 استعاره، استعارۀ مفهومی.جان، كلان

:مسئول نویسنده * 
h.aghahosaini@ ltr.ui.ac.ir

 37436469 (34 49)+ 



 

 

JSPPP, (16)90: 249-269, October 2023 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Rhetorical analysis of macro-metaphors and sub-metaphors of the concept of "Jan" in 
Masnavi Manavi 
 
M. Nafeli Shahrashtani, H. Aghahosseini* 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Persian Language and Literature, University of Isfahan, 
Isfahan, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Masnavi Manavi is a great work in the field of 
Iranian Islamic mysticism. In this work, Molavi talks about mystical experiences and 
concepts with simple language and the use of various rhetorical techniques, such as 
the use of similes and metaphors, and makes them felt for the readers. There is a lot 
of talk about the concept of "soul" in Masnavi. Molavi believes in the unity of souls, 
the opposition of body and soul, its immortality and guidance, and tries to convey 
his meaning to the reader. The images used for John in the Masnavi are such that it 
seems that beyond the apparent similes and metaphors, broader images have been 
in the poet's mind, from which other images (macro metaphors), metaphors and 
similes (micro metaphors) have arisen. 
METHODOLOGY: In order to investigate the rhetorical analysis of various conceptual 
metaphors and macro metaphors of John, in a descriptive-analytical way, six 
Masnavi books were examined and the necessary evidence was extracted from 
them. 

FINDINGS: The use of macro-metaphors for life and the formation of small 
conceptual metaphors from those macro-metaphors is one of Molvi's tricks in 
explaining and describing life, which can be considered under the stylistics of 
Masnavi's rhetorical layer. In fact, by considering macro metaphors in his mind and 
point of view, Rumi presents metaphors whose source is in these macro metaphors. 
It seems that these broad metaphors in the depth of Molavi's worldview and attitude 
overshadow the rest of similes and metaphors and are considered their hidden 
foundations. 
CONCLUSION:  In the examination of images related to life in Masnavi, four 
metaphors about life were found: "Life is a living entity", "Life is a place", "Life is an 
object", "Life is a source of light". In the statistical analysis of these metaphors, it was 
found that the metaphors "the soul is a living being" and "the soul is an object" are 
the most widely used metaphors about life in Masnavi. From the four macro-
metaphors mentioned, 449 smaller conceptual metaphors have appeared, which are 

structured under these broad metaphors. 
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 مقدمه

سته   جلال شک برج ست. در غرب هیچ      الدین محمد معروف به مولانا بی صوفی ایرانی ا شاعر  شاعر  ترین  عارف یا 

شیمل،          ست ) شده ا شهور ن سلام به اندازۀ مولانا و بخوبی او م (. مثنوی معنوی او به  41: 4347دیگری از جهان ا

ست )براون،     سی از بزردترین آثار عرفانی ا سی و ماورایی در متون  4(545: 4454زبان فار . پرداختن به امور غیرح

عرفانی اسییت كه با زبانی سییاده و در قالب تمثیلاتی متعدد، عرفانی غریب نیسییت. مثنوی معنوی از جمله متون 

صیت او در             شخ ست كه  شاعر عواطف ا شکار میکند. در واقع مولوی  سیاری را برای خواننددان آ سائل عرفانی ب م

(. مولانا از شییگردهای 54: 4463زبان عواطف و تخیل، بیشییتر تجلی میکند تا در زبان عقل و تفکر )نیکلسییون،  

ستعاره        متعددی برا ستفاده از ا شگردها ا ست. از جملج این  سادۀ مفاهیم والای عرفانی بهره برده ا  هاییی انتقال 

ستعاره است كه در حوزۀ كلان  ستعاره در قلمرو        ا ستفادۀ بسیار از ا ستعارۀ مفهومی میتوان آنها را بررسی كرد. ا و ا

فانی هدف استعاره، وا داشتن به تفکر و ایجاد   عرفان اسلامی كاركردی شناختی و ادراكی یافته است. در متون عر   

درایی، واقعیاتی را كشیییف كرد كه    بر تعالی ها افزون  انگیزۀ آداهانه و خلاق اسیییت تا بتوان با طرح چنددانج واهه         

ای های هستی و ج پنهان مانده یا از بسیاریِ آشکاری، پنهان است. ادر شناخت به معنی یافتن پیوند میان پدیده    

به معنای خود، نوعی فعالیت شییناختی ا در سییاختار منظم ذهن باشیید، میتوان دفت عرفان نیز با توجه دادن آنه

هایی كه در این حوزه به كار درفته میشود نیز كاربردی شناختی دارد. تجسم بخشیدن به مفاهیم     است و استعاره  

ستعاره است. اه  انتزاعی و محسوس كردن آنها از برجسته   ستعاره در بیان ادراكات  ترین كاركردهای ا میت كاربرد ا

سب در حوزۀ متافیزیک یک راه ویژۀ تفکر و یک        شهودی به  ستعارۀ منا شف یک ا ست كه میتوان دفت ك حدّی ا

ستعاره      ست؛ در واقع ا شناخت ا شناخته  شیوۀ  شناخت نا ها مینجامد. به بیان دیگر ها و مجازها در زبان عرفانی به 

 نهایت میگسترانند.های شهودی عارف را تا مرزهای بیها توان بیان تجربهاستعاره

بررسییی دیدداه مولانا دربارۀ جان از دریچج صییور خیال و بلاغت، بویژه اسییتعاره، هدف این پژوهش اسییت. برای  

ستعارۀ مفهومی دربارۀ جان بررسی شد.      یابی به این هدف شش دفتر مثنوی از نظر كاربرد كلان دست  ستعاره و ا ا

ها در واقع برخاسییته از این چهار اسییتعارۀ مفهومی دربارۀ جان اسییتخراج شیید كه این اسییتعاره  114در مجموع 

ست:    كلان ستعاره ا ست »ا ست »؛ «جان موجودی زنده ا ست   »؛ «جان مکان ا شیء ا شنایی  »؛ «جان  جان منبع رو

  453و  613ا تعداد به ترتیب ب« جان شیء است»و « جان موجودی زنده است»استعارۀ از میان آنها، كلان«. است

 استعاره دربارۀ جان در مثنوی بود.استعارۀ مفهومی، پركاربردترین نوع كلان

 

 ضرورت و سابقة پژوهش
ستعاره در این پژوهش كوشش شد كلان   ستعاره ا شناسی لایج    به سبک های مفهومی جان در مثنوی با توجه ها و ا

ست یک امر             سته ا شگردها چگونه توان ستفاده از این  سی میتوان پی برد مولانا با ا شود. با این برر سی  بلاغی برر

بر آنکه دیدداه و    بهتر بشیییناسیییاند؛ افزون    غیرمادّی )جان( را برای خواننده ملموس و محسیییوس كند و آن را     

سییبب آنکه تا كنون پژوهشییی در این باره به انجام  بینی خود را دربارۀ این موضییوع به نمایش میگذارد. به جهان

های نرسیییده اسییت، ضییرورت انجام این پژوهش حائز اهمیت اسییت. پژوهشییهایی در قالب مقاله دربارۀ اسییتعاره 

انجام رسییییده اسیییت كه تنها در بیان كلیات مانند مباحث اسیییتعارۀ مفهومی با این  مفهومی دیگر در مثنوی به

)اسییپرهم و تصییدیقی، « اسییتعارۀ شییناختی عشییق در مثنوی مولانا»پژوهش قرابتهایی دارند؛ از آن جمله اسییت: 

                                                      
 .194-119 صص :4359صفا،  :توضیحات بیشتر دربارۀ زنددی مولانا رک برای. 4 
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ستعاره »(؛ 4347 شعار مولانا   »(؛ 4346پور، )علی« های تن در مثنویا سی مفهوم تکاملی مرگ در ا ساس   برر بر ا

ستعارۀ زنجیرۀ بزرگ      شناختی مدل فرهنگی ا ستعارۀ  سروی،    « نظریج ا سی و خ شناختی  »(؛ 4344)عبا تحلیل 

 (. 4345)علامی و كریمی، « استعارۀ مفهومی جمال در مثنوی و دیوان شمس

 بحث و بررسی

 (Conceptual metaphorشناسی لایة بلاغی و استعارۀ مفهومی )سبک

شناسیک و كاربردشناسیک بررسی میشود       های مختلف آوا، واهه، نحو، معنیی، متن در لایهاشناسی لایه  در سبک 

شناسی و كاربردشناسی،     خود، بجای دو لایج معنی شناسی  سبک (. محمود فتوحی در كتاب 637: 4346)فتوحی، 

ناشناسیک متن بررسی    (. در لایج بلاغی در واقع سطح مع 634های بلاغی و ایدئولوهیک یاد میکند )همان: از لایه

 )همانجا(.« زیرا ساختهای معنایی حاصل از بازیهای مجازی و استعاری را به بحث میگیرد»میشود؛ 

؛ Lakoff, 1987, 1993, 1997) شییناسییی شییناختی توجه بسیییاری به مطالعج اسییتعاره داشییته اسییت  زبان

Kövecses, 2010 ؛Lakoff And Turner, 1989 ؛Lakoff And Johnson, 2003شناسی (. دیدداه زبان

( مطرح 4443« )نظریج معاصر استعاره  »شناختی و نظریج معاصر استعاره بطور مشخص در مقالج لیکاف با عنوان      

شد. البته پیش از آن نیز پژوهشهایی دربارۀ مفهوم استعاره به انجام رسیده بود. جورج لیکاف و مارک جانسون در    

ای جدید بر مطالعات اسییتعاره دشییودند. رویکرد ( دریچه6553« )ی میکنیمهایی كه با آنها زندداسییتعاره»كتاب 

ای شییناختی اسییت. لیکاف و جانسییون به اسییتعاره، نظریج اسییتعارۀ مفهومی نامیده شیید. اسییتعارۀ مفهومی پدیده

صل تفکر و           ست؛ بلکه در ا سبکی زبان ادبی نی ستعاره فقط یک ویژدی  ست كه ا مهمترین نکتج این نظریه آن ا

ن نیز ماهیّت استعاری دارد و به همین سبب آن را استعارۀ مفهومی در تقابل با استعارۀ زبانی نامیدند. در واقع     ذه

ست )لی،              در نظر معنی سان ا شناخت در ان ستعاره بارزترین تجلی  شناختی ا سان  (. همچنین  7-4: 6554شنا

ستعاره تنها به واهه  ساخته   ا شود؛ زیرا همج  شته     های یک زبان محدود نمی ستعاری دا ساختاری ا ای زبانی میتواند 

 (. Ungerer and Schmid, 1966: 116باشد )

ستعاره در زبان  ست كه در آن قلمرو مبدأ و مقصد به دو قلمرو          ا شده ا شتی مفهومی تعریف  شناختی نگا سی  شنا

تیجج این (. در نLakoff, 1993: 245؛ Lakoff And Turner, 1989: 103-104تجربی فرادیر تعلق دارد )

ساس یک مفهوم دیگر )حوزۀ مبدأ:  target domainپیوند یک مفهوم )حوزۀ مقصد:  ( source domain( بر ا

درک میشود. به بیان دیگر استعاره از منظر شناختی نگاشت قلمرو مبدأ به قلمرو مقصد همراه با تناظرهایی بین        

ست. در نتیجج چنین فرایندی ما دربارۀ قلمرو م   ساختار قلمرو مبدأ سخن میگوییم و     مبدأ و مقصد ا قصد بر پایج 

 استدلال میکنیم.

 Structural« )های سییاختاریاسییتعاره»های مفهومی را در سییه طبقه قرار دادند: لیکاف و جانسییون اسییتعاره

metaphors ،)«های جهتیاسییتعاره( »Orientational metaphors ،)«شییناسیییهای هسییتیاسییتعاره  »

(Ontological metaphors( .)Lakoff And Johnson, 2003: 15, 26-27البته دسییته .) های دیگری

 ها. استعارههای تصویری و كلاننیز به اینها اضافه شد؛ مانند استعاره

ستعاره  ضور          برخی ا سر متن ادبی ح سرا شوند، در  ساخت متن ظاهر  ها )قراردادی یا نو( داهی بدون آنکه در رو

های كلان های خُرد را سییامان میبخشییند، به اسییتعاره  ر زیرسییاخت متن، اسییتعاره ها كه ددارند. این اسییتعاره

(megametaphores  یا اسیییتعاره ) های دسیییترش  ( یافتهextendedmetaphores  شیییهرت یافته )  ند ا

(Kövecses, 2010: 57در این پژوهش به این نوع استعاره .) .در ارتباط با واهۀ جان در مثنوی توجه میشود 
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 نظر مولویجان در 
جان یا روح انسانى جوهری مجرد است كه تن در تصرف اوست. تن بمنزلج ماشینى است كه محرک آن، خواست        

(. آدمی همواره به وجود 41: 4394آید بر اثر تأثیر روح اسیییت )فروزانفر، و اراده اسیییت و هرچه از بدن پدید مى

داشته و در طول تاریخ از این نیرو و شیوۀ تعلق آن به  نیرویی در درون خود كه عامل كردار و رفتار اوست، آداهی 

ست. دروهی روح یا             شده ا ست؛ این نیرو پدیدۀ روح یا جان نامیده  شته ا صویرهای مختلفی در ذهن دا سم، ت ج

شیییکل سیییایه تصیییور میکردند و دروهی آن را مجرد و  ای لطیف و برخی دیگر آن را بهجان را مادّی، اما از مادّه

 : د(.4344انستند )رک. ارسطو، غیرمادّی مید

شناسی و خودشناسی بحثی مهم در سیر و سلوک عرفانی است. در این میان دربارۀ تعیین جایگاه جسم و          انسان 

سفه و كلام،         ست. در فل شده ا سخن دفته  سیار  یا   تعبیر دیگری از جان« نفس»جان و ارتباط آن دو با یکدیگر ب

به دو « نفس»ذیل  العربلسان اطنی یا غیرمادّی وجود انسان اشاره دارد. در   روح است كه به همان بعُد درونی و ب 

ست )ابن        ستین آنها روح ا ست كه نخ شده ا شاره  : ذیل نفس(. عارفان بین روح و نفس 4، ج 4454منظور، معنی ا

 س؛ جسم، انسان را مركب از سه حقیقت میداند: روح؛ نفالمحجوبكشفتفاوت میگذارند؛ برای مثال هجویری در 

شف  سراج در   )ك صر  روح را  اللمع المحجوب، باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم و آیاتهم و مقاماتهم و حکایاتهم(؛ ابون

در بین تعریفها و   4مخلوقی میداند كه مانند جسیییم مرگ را میچشییید )اللمع، باب فی ذكر من غلط فی الروح(.       

ر  بیشتر به نظر مولوی شبیه است. د    ال المتصوفه التصفیه فی احو توصیفهای اهل تصوف، سخن عبّادی در كتاب    

ست؛ در واقع نفس در روح          صفات مذموم و مکروه ا شمج  سرچ سندیده و نفس  صفات پ نظر او، مراد از روح، منبع 

نامه، ركن چهارم در الفاظ و اصطلاحات علمی، باب اول در   مانند دشمن است )التصفیه فی احوال متصوفه صوفی      

شم، در   ش والمعارف، باب پنجاهاند )رک. عوارفدیگر نیز با همین نگاه به روح و نفس نگریسته  الفاظ علمی(. عارفان

 ، باب الخامس فی آداب المتعلم(.4الدین، ج بیان معرفت نفس و مکاشفات صوفیان از آن؛ احیاءالعلوم

  نوی، جسم را زمینی و سفلیمولوی برای انسان دو بعُد در نظر میگیرد: جسم و جان. او در بیشتر حکایاتش در مث

ستعاره     صف میکند و برای این منظور از تمثیلها و ا ضاد با آن، جان را متعالی و الهی و سیاری میداند و در ت  های ب

ست؛ جهانی كه     صویر كلی روح از نظر مولوی از جهانی زنده و جاودان به این عالم آمده ا نیز بهره میبرد. در یک ت

 فضای بیکرانج آن پرواز میکنند. جانها در قرب خداوند و در

دادن تقابل جسم و جان بهره برده است؛ مانند تمثیل پرنده و قفس )مثنوی مولوی از تمثیلهای مختلفی برای نشان 

(؛ تمثیل مرغابی و مرغ 4419: بیت 6و د  6695: بیت 5(؛ تمثیل باز و كنُده )همان، د 4517: بیت 4معنوی، د 

: بیت 3(؛ تمثیل آب و خاک )همان، د 1544-1543: بیت 4و همان، د  3776-3744: بیت 6خانگی )همان، د 

(. در 4673: بیت 3(؛ تمثیل كشتی و دریا )همان، د 3536: بیت 1(؛ تمثیل روغن و دوغ )همان، د 6654-6655

ن جهان به باور مولوی، روح یا جانْ ملکوتی و الهی است كه در زندان جسم درفتار شده است و بیقراری او در ای

بین و منبعی معتمَد است كه سرانجام باعث نجات آدمی همین سبب است. در باور مولانا این جانِ آدمی حقیقت

میشود. از نظر وجودشناسی نیز مولانا جان را معادل حقیقت میداند و آن را جاودانه و نورانی توصیف میکند كه 

                                                      
 شرح تعرف، الباب السابع عشر، قولهم فی الروح. تلافات دیگر دربارۀ جسم و روح: رک.اخ دربارۀ. 4 
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 4(.66-45: 4454 متصل به حق است )عبدالحکیم،

 

 2های مفهومی جان در مثنویاستعارهع كلانانوا
شناخت آن به خواننده،         صیف آن و با هدف  شاعران و... در تو سفه، عارفان و  ست كه فلا جان مفهومی غیرمادّی ا

(. مولوی 463: 4394كوب، اند )رک. زرینبندیهایی نیز در نظر درفتهاند و داهی برای آن تقسیمبسیار سخن دفته

ومی مختلفی برای توصیف و معرفی جان بهره برده است. برخی مفاهیم كاربردی در مثنوی برای   های مفهاز حوزه

ی شده از مثنو های استخراج استعاره استعاره بررسی كرد. كلان  ای است كه میتوان آنها را در ذیل كلان جان بگونه

ست از:   ست »دربارۀ جان عبارت ا ست »؛ «جان موجودی زنده ا ست جان »؛ «جان مکان ا جان مادهّ »؛ «منبع نور ا

ست  سامدترین حوزه «. ا ست )  كوچش برخی از پرب -Kövecses, 2010: 17های مبدأ و مقصد را معرفی كرده ا

سان »های مبدأ ( كه از میان آنها در این پژوهش، حوزه31 شنایی »و « ساختمان »، «حیوان»، «بدن ان برای « رو

كه مولوی برای جان به كار میبرد، همگی مضمون و بار معنایی    هاییاستعاره حوزۀ مقصد جان به دست آمد. كلان  

های مفهومی مختلفی برای جان در اسییتعاره اسییتفاده كرده اسییت، داهی این  مثبت دارد. بااینکه مولوی از حوزه

ها نمیتواند بخوبی مفهوم جان غیرمادّی و منظور مولانا را به خواننده معرفی كند. به همین سیییبب مولوی            حوزه

ستعارۀ        د شاره دارد؛ برای مثال در ا صد ا سه با حوزۀ مق شیدِ جان »اهی به نواقص حوزۀ مبدأ در مقای و یا  « خور

شود؛ ویژدیهایی مثل غروب       « شمعِ جان » شاره میکند كه در جان یافت نمی شید ا شمع و خور  به ویژدیهایی از 

ما خورشید بدون زوال )مثنوی معنوی، د   شدن هنگام سوختن. مولانا میگوید جان خورشید است؛ ا    كردن و نابود 

شعلج خدایی كه نابودی در آن راه ندارد )همان، د       4566: بیت 1 شمعی با  ست؛ اما  شمع ا (؛ 494: بیت 5(؛ جان 

 این نوع استعاره در بلاغت اسلامی در ذیل تشبیه تفضیل قرار میگیرد. 

 

 « جان موجودی زنده است»استعارۀ كلان
 ,Nwyiaبر این باور هسییتند كه ریشییج عرفان اسییلامی را باید در قرآن جسییتجو كرد )بسیییاری از پژوهشییگران 

( دربارۀ تأثیرپذیری مثنوی از قرآن شاید این سخن كافی باشد كه مثنوی را Nicholson, 1923: 6؛ 8 :1970

(. در بسیییاری از آیات قرآن، این بینش و باور را میتوان دید كه همج  544: 4454اند )براون، قرآن فارسییی نامیده

ستی و كل موجودات زنده  ضوع      ه سیاری در قرآن وجود دارد كه این مو شعور دارند. آیات ب را تأكید میکند اند و 

یا:   با:   34و  44)رک. انب مل:  46؛ سییی قان:  76؛ احزاب: 66، 49، 47؛ ن به   35؛ ق: 73؛ حجر: 46، فر (. مولوی 

سیاری     ستی در ب جاندارانگاری كل موجودات در مثنوی همانند امری بدیهی مینگرد. در واقع جاندارانگاری كل ه

شود. در مثنوی كوه م   سرودۀ مولانا دیده می صد )مثنوی معنوی د        از ابیات  شود و میرق شق می شود؛ عا :  4ست می

: بیت 4(؛ آتش سییخن میگوید )همان، د 147و  144: ابیات 6(؛ جان میخندد و بوسییه میدهد )همان، د 64بیت 

شخیص میدهند )همان: د      964 سخن میگویند، تفکر میکنند و خوب و بد را ت سانها با هم  :  6(؛ پرنددان مانند ان

شناخت همج ذرات عالم     (؛ حتی بر57و  54 ساس ابیاتی از مولانا میتوان به این امر معترف بود كه وی آداهی و  ا

                                                      
: 4395و زمانی،  443-454: 4395توضیحات بیشتر دربارۀ جان یا نفس ناطقج انسانی در اندیشج مولوی رک. همایی، برای . 4 

434-651. 

است كه بسیاری از تشبیهات در زبان فارسی را )مانند تشبیه بلیغ یا استعارۀ  metaphorدر این مقاله معادل  استعاره.  6

 میگیرد. بر مکنیه( در
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كه جمادات انسییان را محرم خویش نمیدانند و خاموش به نظر ای را داهی والاتر از انسییان دانسییته اسییت؛ بگونه 

 .(4563-4549: ابیات 3میرسند؛ زیرا محرم این هوش جز بیهوش نیست )رک. همان، د 

شناختی ویژه   مولانا در كلان ستعارۀ جاندارانگاریِ جان به كاركرد  ست كه جان      ا ست؛ او بر آن ا ست یافته ا ای د

ست و با حقیقت        شود؛ زیرا از عالم مجردات ا سان می شعور دارد و پیروی از آن منجر به هدایت ان ست؛  خودْ آداه ا

د، عبارتهای زبانیِ این نوع استعاره بصورت آشکار در     استعاره دفته ش  اصلی آشناست. همانطور كه در تعریف كلان   

های خردتری را شکل میدهد. میتوان دفت   استعاره در زیرساخت متن، استعاره   متن دیده نمیشود و در واقع كلان 

ستعاره    شاعر یا نویسنده ا ستعاره در ذهن  های خُرد دیگری از آن بصورت عبارتهای زبانی  ای كلان وجود دارد كه ا

اسییتعارۀ مفهومی در مثنوی دیده شیید. از این  613، «جان موجودی زنده اسییت»اسییتعارۀ مییابند. از كلاننمود 

 «.جان حیوان است»؛ «جان انسان است»استعاره دو استعارۀ مفهومی خُردتر شکل درفته است: كلان

استعارۀ ی، مولوی از های مفهومیِ جان در مثنوی معنودر حوزۀ استعاره«: جان انسان است»استعارۀ مفهومی 

ن وهشت مورد، بیشتری  ها بهره برده است. این استعاره با فراوانی دویست   بیش از دیگر استعاره « جان انسان است  »

ستعاره  ستعاره بهره       حجم ا شهای مختلفی از این ا ست. مولوی با رو صای داده ا های مفهومی جان را به خود اخت

سان  صف میبرد: ان سان  پنداری جان با كاربرد  سانی؛ ان سمهای خای و عام  ات و ویژدیهای ان پنداری جان با كاربرد ا

 انسانی.

سان  سانی:   الف( ان صفات و ویژدیهای ان ست كه       پنداری جان با كاربرد  شهایی ا شیوه یکی از پركاربردترین رو این 

مولوی با آن، جان را در قالب استعارۀ مفهومی، انسان میپندارد. او داهی صفات خای انسانی را برای جان در نظر    

ست میگیرد؛ غلام و خدمتکار           سان كمان در د سجده میکند؛ همانند ان شود؛  ست می میگیرد؛ در مثنوی جان م

شود؛ مانند كودك  صفاتی پیامبردونه        می صرانه چیزی را میطلبد و حتی داهی  شود و م ست به دامن افراد می ان د

 مییابد. 

 تن به پیش زخم خار آن جهود

 

 و خراب آن ودود جان من مست 

 (451: بیت 4)مثنوی معنوی، ج                      

 یک كنیزک دید شه بر شاهراه

 

 شد غلام آن كنیزک جان شاه 

 (39: بیت 4)همان، د                                 

 جان دامنم برتافتستاین نفس 

 

 بوی پیراهان یوسف یافتست 

 (465)همان: بیت                                       

البته با توجه به اینکه جان در نظر مولوی ارزشمند است و داه هادی انسان دانسته شده است، ویژدیهایی انسانی        

انداز به  دم و كمانكننده، عیسی رویکردی مثبت برای آن در نظر درفته میشود؛ مانند ابیات زیر كه جان سجده  با 

 عالم علوی است:

 چون پیمبر از برون بانگی زند

 

 سجده كنددر درون  جان امت 

 (3441: بیت 6)همان، د                              

 كمند انداخت جانشهمچو احمد كه  

 

 تا كمندش برد سوی آسمان 

 (6913: بیت 4)همان، د                              

 دمندعیسیدر اصل خود  جانها

 

 زمان زخمند و داهی مرهمندیک 

 (4459: بیت 4)همان، د                               
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سان   ست؛ مولوی داهی با كاربرد اجزای جسم برای جان، ان كاربرد دوش و جسم در ابیات   پنداری را محقق كرده ا

 زیر ازین نمونه است:

 دوش جانپس محل وحی دردد 

 جز این حس است جسم جانو  دوش جان

 

 وحی چه بود؟ دفتنی از حس نهان 

 دوش عقل و دوش ظن زین مفلس است

 (4176و  4175)همان: ابیات                         

سان  سمهای خای  ب( ان شد كه جان در نگاه مولانا ملکوتی و الهی      پنداری جان با كاربرد ا شتر بیان  سانی: پی ان

ست؛ در نتیجه حقیقت  ست و همچون راهنمایی باعث نجات آدمی میشود. به همین سبب مولوی داهی در      ا بین ا

شیبه هدایت در نظر مولوی بین جان و پیامبران نمود  قالب اسیتعارۀ مفهومی از نام پیامبران بهره میبرد؛ زیرا وجه 

های برانگیزی دارد. به بیان دیگر مولانا جان را پیامبری میداند كه رسالت هدایتگری را بر عهده دارد. استعارهوجهت

 در ابیات زیر از این نوع است:« جانموسی»و « جانابراهیم»و « جانعیسی»

 حس خشکی دید كز خشکی بزاد

 

 عیسی جان پای بر دریا نهاد 

 (575)همان: بیت                                     

 نفس نمرود است و عقل و جان خلیل

 

 روح در عین است و نفس اندر دلیل 

 (3366: بیت 6)همان، د                              

 موسی جان سینه را سینا كند

 

 طوطیان كور را بینا كند 

 (6564: بیت 5)همان، د                                

از اسمهایی بهره  « جان انسان است  »پنداری جان با كاربرد اسمهای عام انسانی: مولانا داهی در استعارۀ    انسان ج( 

میبرد كه بطور عام برای انسان استفاده میشود؛ البته این اسمها نیز كلماتی است كه بار معنایی مثبتی دارد و در       

( یا بیان احسییاسییی موقعیتی )مانند طفولیت( به كار های خای انسییانی )مانند شییاهحالت عادی نیز برای مرتبه

 در ابیات زیر است:« شاه جان»و « طفل جان»ها میرود. از جملج این استعاره

 وطنبی شاهنشاه جانلطف 

 

 چون اثر كرده است اندر كل تن 

 (6937: بیت 4)همان، د                              

 را حامله طفل جانتن چو مادر 

 

 درد زادن است و زلزلهمرگ  

 (3569: بیت 4)همان، د                               

 است و لشکر پر ازو شه یکی جان

 

 روح چون آب است و این اجسام جو 

 (76: بیت 5)همان، د                                  

ستعاره      شت كه در كاربرد ا شاره دا ضوع ا ستعاره های مفهومی جان، باید به این مو های دیگری را در  ذهن مولوی ا

سینای             سینج آدمی كوه  شود،  شته می سی پندا ستعاره خلق میکند؛ مثلاً در ابیات بالا ادر جان مو پیوند با این ا

های اسییتعاری در اسییتعارۀ مفهومی، اوسییت و ادر جان طفل اسییت، تن مادر و مرگْ درد زادن اسییت. این زنجیره

شتهای متعدد دو حوزۀ    صل نگا ست كه با بیان       حا ست؛ ذهن مولانا بخوبی به این امر آداه بوده ا صد ا مبدأ و مق

 ها میتوان مفهوم را به آسانی و زیبایی به خواننده انتقال داد.های متوالی از استعارهزنجیره

ستعارۀ مفهومی   ست »ا وپنج بار به شیکلهای مختلف در مثنوی نمود یافته   این اسیتعاره سیی  «: جان حیوان ا

پنداری جان با كاربرد صییفات و افعال پنداری جان با كاربرد اسییمهای خای و عام حیوانات و حیوانحیوان اسییت:

ستعارۀ مفهومی     ست. البته در ا ست »حیوانی از آن جمله ا ستعارۀ  « جان حیوان ا جان پرنده »میتوان به دو زیرا
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« جان حیوان است »در ذیل استعارۀ  بودن شواهد، همگی  سبب كم  اشاره كرد كه به « جان چهارپاست »و « است 

 بررسی شد.

ستقیماً از جان با نام حیوان یا پرنده  الف( حیوان سمهای خای حیوانات: داهی مولوی م  ایپنداری جان با كاربرد ا
های طاووس جان، طوطی جان، باز جان، اسب جان، شیر جان در ابیات زیر از آن جمله است.    یاد میکند؛ استعاره 

ست      البته در این شته ا ستعارۀ جان به كار میبرد، توجه خای دا موارد نیز مولانا به وجه معنایی كلماتی كه برای ا

شد؛ برای مثال طاووس     شته با و همج كلمات بار معنایی مثبت دارد تا با معنای مدّ نظر او دربارۀ جان همخوانی دا
ست؛ از یک     ضاد به كار رفته ا صور خیال مولوی به دو معنای مت ستعاره س  در  ست  و ا ای برای غفلت و خودنمایی ا

( كه مولوی این معنا را برای جان به كار نبرده است. آنجا كه مولوی به استعارۀ طاووس 471: 4347)رک. شیمل، 

 جان اشاره دارد، منظور جانی است كه در چاه تنگ دنیا محصور شده است:

 طاووسان جانپس بگفتندش كه 
 

 نها دارند اندر دلستاجلوه 
 (771: بیت 3)مثنوی معنوی، د                     

 نوا وآور، حیاتبخش، شیییرینطوطی از پرنددانی اسییت كه در مثنوی به او دم مسیییحیایی عطا شییده اسییت؛ زبان

باهوش، و رنگ سبزش یادآور بهشت است. همین ویژدیها از عواملی است كه مولانا آن را در جایگاه استعاره برای      
 ر میبرد:جان به كا

 زینسان بود طوطی جانقصج 

 

 كو كسی كو محرم مرغان بود 

 (4595: بیت 4)همان، د                               

سرانجام به          ست؛ اما  شده ا سیر  ست. بازِ جان در دست پیرزن دنیا ا صلی     پرندۀ دلخواه مولوی باز ا صاحب ا سوی 
صلی همج      ضوع ا شت مو شیمل،       خود بازمیگردد و این بازد ست ) صور خیال مربوط به باز در مثنوی ا ستانها و  دا

4347 :444-475.) 

 چون برآمد روزدار و پیر شد
 

 دیر شداز عجز پشه باز جانش 
 (6595: بیت 4)مثنوی معنوی، د                     

های مطرح دربارۀ ( نیز از دیگر اسییتعاره153: بیت 4( و اسییب جان )همان، د 3745: بیت 1شیییر جان )همان، د 

 جان در مثنوی است. 

صفات و ویژدیهای حیوانی مییابد    ب( حیوان صفات و افعال حیوانی: جان در مثنوی داهی  پنداری جان با كاربرد 
ل میگیرد. در مثنوی داهی جان حیوانی است كه میچرد، صید    از آن شک « جان حیوان است »و استعارۀ مفهومی  

و پرواز میکند؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت كه مولوی فقط به یک استعاره یا تشبیه ساده بسنده نکرده      

ست؛ ادر جان حیوان چرنده  ستعاره           ا شبیه و ا ست و همین آن را از حوزۀ ت ست، خوراكش نور ا شده ا صور  ای ت
ای تصور شده است، محل پرواز او فضای عادی نیست؛ بلکه این پرنددانِ جان      ر فراتر میبرد یا ادر جان پرندهبسیا 

 «:میپریدند از وفا اندر صفا»

 مؤمن خویش است و ایمان آورید

 

 چریدش زو جانهم بدان نوری كه  

 (6444: بیت 1)همان، د                              
 را كه آن خاک بر سر استخوانی

 

 صید جانمانع این سگ بود از  

 (179: بیت 6)همان، د                                

 خلق پیش از دست و پا جانهای
 

 از وفا اندر صفا میپریدند 
 (464: بیت 4)همان، د                                  
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ای در متون عرفانی اسلامی دارد.  علتهای مختلفی از جمله اوج درفتن از زمین، جایگاه ویژه دفتنی است پرنده به 

ها جان مانند الطیر نوشییته شییده اسییت. در این رسییاله كه در موضییوعات عرفانی، كتابهایی با نام رسییالجای بگونه

سفر را طی    شود كه با پرواز خود موانع  شاه خود بپیوندند.     پرنددانی ظاهر می صل و پاد سال میکنند تا به ا  الطیرجر
های  سیییینا و محمد غزالی از آن جمله اسیییت. قائل شیییدن روح و پر برای جان در فرهنگهای مختلف نمونه         ابن

(. مولوی نیز مانند شییاعران و نویسیینددان عارف از پرنده در  439-437: 4394متعددی دارد )رک. پورنامداریان، 

 است. اره، تمثیل و نماد بسیار بهره بردهجایگاه استع

ستعاره      ج( حیوان سم عام حیوان برای جان ا سمهای عام حیوانی: داهی مولوی با كاربرد ا پنداری جان با كاربرد ا

سم عام برای كلمج      شترین كاربرد ا سازد. بی شه كه        « مرغ»می شود. البته این اندی شامل می ست كه انواع پرنده را  ا

ه در شییب و در زمان مرگ پرواز میکند، از زمانهای بسیییار قدیم در میان انواع ادیان مشییهور بوده جان مانند پرند

ست )شیمل،    ستعارۀ  441: 4347ا اغلب ویژدی پریدن و پرواز مدّ نظر مولوی بوده « مرغ جان»(. البته در كاربرد ا

 است:

 از دزاف مرغ جانشدر برانی 

 

 هم به درد بام تو آرد طواف 

 (4444: بیت 4)مثنوی معنوی، د                     

 را در این آخرزمان مرغ جانها

 

 نیستشان از همددر یکدم امان 

 (3764: بیت 6)همان، د                                

 «جان مکان است»استعارۀ كلان
صت    از این كلان ش ستعاره  ست. از       ا شکل درفته ا ستعارۀ مفهومی خُرد در مثنوی  شش ا ست:  و جان »آن جمله ا

ست  ست »؛ «دریا ست   »؛ «جان تفرجگاه ا شهر ا ست »؛ «جان  ستعاره،  در این كلان«. جان خانه و محل زنددی ا ا

مولانا این دركی شییناختی را انتقال میدهد كه جان دسییترده اسییت و چنان ظرفیتی دارد كه میتواند مانند یک   

 هد و هستی او را دربر دیرد.شهر، خانه یا تفرجگاه، كل وجود آدمی را در خود جای د

ستعارۀ مفهومی   ست »ا ستعارۀ  «: جان دریا شد. مولانا با كاربرد این  « دریای جان»ا یازده بار در مثنوی دیده 

ست. دریا در مثنوی رمز          ستعاره در مثنوی غریب نی ست. كاربرد این ا سترددی جان بوده ا ستعاره در پی بیان د ا

شیمل،    ست ) ست       ( و داهی444: 4347وحدت ا شهودی عارف ا شفات  صویر عینی از دنیای غیرمادّی و مکا نیز ت

ست كه در برابر كثرات    در آثار عرفانی كلیدواهه« دریا»(؛ بطور كلی 6-4: 4395)فتوحی،  سیع ا ای با بار معنایی و

ستعارۀ     شته است بر  دویا مولوی قصد دا « دریای جان»یا عالم مادّه قرار میگیرد. جان غیرمادّی است و با كاربرد ا

غیرزمینی و خدایی بودن جان تأكید كند؛ چنانکه داهی نیز بطور مستقیم تقابل جان و تن )جسم و غیرجسم( را    

در برخی ابیات مثنوی میتوان دید؛ برای مثال مولوی در بیت زیر تن و جان را در تقابل هم قرار میدهد و كسییب 

 اند:فیوضات را وابسته به غوطه خوردن در دریای جان مید

 در كند او خدمت تن هست خر

 

 یابد دهر بحر جانور رود در  

 (6443: بیت 6)مثنوی معنوی، د                     

دریا مکانی است كه در آن میتوان دوهر و مروارید جست؛ در بیت بالا نیز جان مکانی ارزشمند تصور شده است 

افت. همانطور كه پیشتر نیز بیان شد، مولانا با كاربرد یک كه با فرورفتن در آن به معارفی دوهروار دست خواهی ی

 ای از صور خیال را پیشها و تشبیهات دیگر باز میکند و داه مجموعهاستعارۀ مفهومی، راه را برای پیدایش استعاره

ت. سیا صدفی در برابر این دریا روی خواننده به تصویر میکشد؛ هنگامی كه جان، دریا تصور میشود، جسم قطره



 654/ در مثنوی معنوی« جان»های مفهومی استعارهها و خردهاستعارهتحلیل بلاغی كلان

 

 

 های خود را به خواننده انتقال دهد:كاربرد این مجموعه صور خیالها موجب میشود مولانا راحتتر بتواند اندیشه

 ایجسم را نبود از آن عز بهره

 

 ایچون قطره بحر جانجسم پیش  

 (4994: بیت 1)همان، د                                

 این صدفهای قوالب در جهان

 صدف نبود دهرلیک اندر هر 

 

 بحر جاناند از درچه جمله زنده 

 چشم بگشا در دل هر یک نگر

 (4567و  4564: بیت 6)همان، د                   

ای برای مستعارٌله دیگری میشود؛ مانند بیت زیر كه نور در آن، استعاره از خود استعاره « بحر جان»داهی استعارۀ  

ستعاره از مؤمنان ا  ست. مراد از بحر جان، ذات       حق و نورانیان ا ساحت بینهایت خداوند ا ستعاره از  ست. بحر نیز ا

(. مولوی با كاربرد 441: 4394اند )شییهیدی، خداوند اسییت كه جامع همج حقایق اسییت و جانها در آن دریا زنده

را نیز  انگیزیدر معنی ذات خداوند از صییور خیال مضییاعف بهره برده اسییت و اینگونه خیال« بحر جان»اسییتعارۀ 

 دوچندان كرده است.

 نامشان از رشک حق پنهان بماند

 حق آن نور و حق نورانیان

 بحر جان و جان بحر ار دویمش

 

 هر ددایی نامشان را برنخواند 

 كاندر آن بحرند همچون ماهیان

 نیست لایق نام نو میجویمش

 (437-435 : بیت6)د                                  

شواهدی  ست؛ مثل     در اندک  سمهای خای بهره برده ا در بیت زیر؛ كه  « نیل جان»نیز مولوی بجای نام دریا، از ا

 سبب پرآبی و تلاطم، كمتر از دریا تصور نمیشده است:البته نیل نیز به

 در تو ترک این نجس خرقه كنی

 

 غرقه كنی نیل جاننیل را در  

 (1464: بیت 5)همان، د                               

باغ  جان»این استعاره دوازده بار در مثنوی به شکلهای مختلفی مثل «: جان تفرجگاه است»استعارۀ مفهومی 

 ، دیده شد:«جان بیشه است»، و «جان خلدستان است»، «جان دلستان است»، «است

 خداست دلستانلقمان كه  جان

 

 پای جانش خستج خاری چراست؟ 

 (4474: بیت 4)همان، د                             

 تا حروفش جمله عقل و جان شوند

 

 پرّان شوند خلدستان جانسوی  

 (497: بیت 4)همان، د                               

 باز باش بیشج جاندر شکار 

 

 همچو خورشید جهان جانباز باش 

 (6635: بیت 4)همان، د                              

های دیگری است كه بدون آنها مفهوم بیت ناقص های خُرد در ارتباط و پیوند محکم با استعارهدر اینجا نیز استعاره

ای تصور شده است كه شاعر از مخاطب میخواهد در این بیشه مانند میماند؛ مثلاً در بیت بالا جان مانند بیشه

ور شده است كه دین برای آن شاهراه است. بطور كلی ای شکاری عمل كند. در بیت زیر نیز جان باغی تصپرنده

باغ در شعر مولوی سرشار از زنددی است. او رؤیای باغی را میبیند كه فلک با آن عظمتش یک برگ آن است و 

 جان با آن همه عظمت به چنین باغی میماند. 

 شرع اوست باغ جانهاشاهراه 

 

 باغ و بستانهای عالم فرع اوست 

 (6146: بیت 6)همان، د                               
 همچنین در ابیات زیر جان باغی است كه میوۀ آن، هوش است:
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 دوشت پاره كه زبان آمد از او

 سوی سوراخی كه نامش دوشهاست

 

 میرود سیلاب حکمت همچو جو 

 اش هوشهاستكه میوه باغ جانتا به 

 (6144و  6145)همان: ابیات                        

های استعاره )جان مکان است( به شکلگیری زنجیرهبرد كه یک كلاندر واقع میتوان در ابیات بالا به این موضوع پی 

بر آنکه شاعر جان را بیشتر برای خواننده ملموس میکند، سخنش نیز صور استعاری دیگری انجامیده است و افزون 

ده و فهم كلام بیشتر و بهتر خواهد بود. البته مولوی به ارزش خیال بیشتری مییابد؛ در نتیجه تأثیردذاری بر خوانن

ها و تشبیهات خود با كاربرد ویژدیها و توصیفات و جایگاه والای جان كاملاً آداه است؛ به همین سبب داه در استعاره

در  دیخای نوعی تفضیل برای جان در نظر میگیرد؛ برای مثال ادر جان باغ تصور شده است، نباید یک باغ عا

 ذهن خواننده شکل بگیرد؛ به همین علت بیدرنگ از میوۀ این باغ سخن میگوید كه هوش است.

این استعاره هفت بار در مثنوی دیده شد. داهی مولوی جان را در شکل «: جان شهر است»استعارۀ مفهومی 

از  ده میکند كه ادر دوشیک شهر با ویژدیهای آن میبیند؛ مثلاً در بیت زیر از صفت روشنایی برای شهر استفا

 شنیدن سخنان هزل و دروغ بازماند به دیدن شهر جان دست خواهد یافت:

 دوشِ سر بربند از هزل و دروغ

 

 بافروغ شهر جانتا ببینی  

 (454: بیت 3)همان، د                                  

 مولوی داهی جان را شهری در برابر دوزخ قرار میدهد:

 دوزخ آید سوی لبیک سخن از 

 

 در كوی لب شهر جانیک سخن از  

 (1645: بیت 4)همان، د                               

این استعاره هفت بار در مثنوی دیده شد. كاربرد كلماتی «: جان خانه و محل زندگی است»استعارۀ مفهومی 

را شکل میدهد. در « و محل زنددی است جان خانه»مثل درداه، صحن، و خرداه )خیمه( همراه با جان، استعارۀ 

ای است كه حیاط و واقع در اندیشج مولوی جان سرایی است كه درداه دارد و زبان پردۀ آن درداه است یا خانه

 ستون دارد:

 آدمی مخفی است در زیر زبان

 

 درداه جاناین زبان پرده است بر  

 (919: بیت 6)همان، د                                 

 باش چون دولاب نالان چشم تر

 

 برروید خضر صحن جانتتا ز  

 (965: بیت 4)همان، د                                

 آدمی اول حریص نان بود

 

 بود ستون جانزآنکه قوت و نان  

 (4445: بیت 1)همان، د                                 

ا ههایی مشاهده میشود كه در ذیل طرحوارهشده، داهی استعارهدادهتوضیح های مفهومیبر استعاره افزوننکته: 

قبل از جان، دویا جان را « در»)بویژه طرحوارۀ حجمی( میتوان آنها را قرار داد؛ مثلاً شاعر با كاربرد حرف اضافج 

ر با كاربرد حرف اضافج مکانی تصور كرده است كه میتوان به آن وارد شد، در آن ماند و... ؛ برای مثال در بیت زی

 ، جان مکانی تصور شده است كه محبوب میتواند در آن جا دیرد و بماند:«در»

 جان و دلم جا میکنی درتو كه 
 

 زین قدر از من تبرا میکنی 

 (6144: بیت 4)همان، د                              

: بیت 4جان مثل زمینی است كه از آن سبزه میروید )رک. همان، د « در»در ابیات دیگری با كاربرد حرف اضافج 
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(. 545: بیت 4؛ همان، د 6919: بیت 1( یا مثل ظرفی است كه درون آن چیزی جا میگیرد )رک. همان، د 6553

ت و بسیار كاربرد دارد؛ بنابراین ارزش دفتنی است این نوع استعاره در زبان دفتاری فارسی هضم و حل شده اس

 ونه نمونه در مثنوی مشاهده شد.ادبی ندارد. از این نوع استعاره بیست

 

 «جان منبع روشنایی است»استعارۀ كلان
استعاره مولانا به این درک شناختی رسیده است كه جان هدایتگر است و مثل نوری انسان را از ظلمات در این كلان

رهنگ اسلامی، نور از نامهای الهی و نشانج تجلی خداوند در اسم الظاهر است؛ یعنی ظهور حق در میرهاند. در ف

ای دارد. نور و روشنایی در تقابل با همج آفریددان. نور مفهومی ملموس است كه در حوزۀ شناخت كاربرد ویژه

آداه از روشنایی برای مفاهیم مثبت ظلمت و تاریکی همواره در عرفان ایرانی وجود داشته است. انسانها بطور ناخو

 های مفهومیوهفت بار در قالب استعارهاستعاره سیاند. این كلانو از تاریکی برای مفاهیم منفی استفاده كرده

های استعاره میتوان به استعارهدرفته از این كلانهای مفهومی شکلخردتر نمود یافته است. از مهمترین استعاره

اشاره كرد. البته در برخی « جان آتش است»و « جان شمع است»، «جان ماه است»، «جان خورشید است»

، نمیتوان دفت جان به چه منبع نوری «جان منبع روشنایی است»استعارۀ های مفهومی برخاسته از كلاناستعاره

رتو، ثلاً شاعر از نور، پها تنها به جزئی یا ویژدیی از این منبع اشاره شده است؛ متشبیه شده؛ زیرا در این استعاره

 ضوء و كلمات مشابه آن در این استعاره بهره برده است كه مترادفند:

 آمد نماند ای مستضی ضوء جان

 

 لازم و ملزوم و نافی مقتضی 

 (4547: بیت 4)همان، د                              

 بر تن است پرتو جانآنچنان كه 

 

 پرتو ابدال بر جان من است 

 (3694: بیت 4)همان، د                                

خورشید برای توصیف شکوه و عظمت حق بصورت تمثیلی در ادبیات «: جان خورشید است»استعارۀ مفهومی 

(. مولوی نیز خورشید را داهی استعاره برای خدا و حقیقت 43: 4347مذهبی سراسر دنیا به كار رفته است )شیمل، 

 های شمع والدین )محبوبان مولوی( و فنا شدن )در تقابل استعارهالدین و ضیاءره برای جان، شمسو داهی استعا

و معشوق روحانی به كار میبرد. استعارۀ  )ی(خورشید یا استعارۀ خورشید و ستاردان(، انسان كامل، حضرت محمد 

ده شد. در این استعاره مولانا یا كلمات مترادف آن مثل آفتاب و شمس هشت بار در مثنوی دی« خوشید جان»

ناپذیری و نفوذپذیری جان در جسم میکوشد به مفاهیمی مثل دسترددی )خورشید جان در فلک نمیگنجد(، زوال

 اشاره داشته باشد:

 آفتاب جانهامفترق شد 

 

 در درون روزن ابدان ما 

 (494: بیت 6)مثنوی معنوی، د                       

 لامکانمیزند بر تن ز سوی 

 

 خورشید جانمینگنجد در فلک  

 (4535: بیت 4)همان، د                               

 ظلمتش با نور او شد در قتال

 

 را نبود زوال آفتاب جانش 

 (4563: بیت 1)همان، د                             

در ابیات بالا مولانا از یک سو جان را خورشید تصور كرده است و از سوی دیگر برخی ویژدیهای جان را متفاوت از 

خورشید میداند؛ از آن جمله غروب خورشید و قرار درفتن آن در آسمان است. در واقع دویی خورشید با همج 
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بی ندارد و از دسترددی بسیار، آسمان هم عظمتش در برابر جان، كاستیها و نواقصی دارد؛ خورشیدِ جان غرو

دنجایش آن را ندارد. در واقع مولانا استعاره را با تشبیه تفضیل همراه كرده است تا بر برتری ویژدیهای جان نسبت 

 به خورشید آسمانی تأكید بیشتری داشته باشد.

 ار رفته است:این استعارۀ مفهومی سه بار در مثنوی به ك«: جان ماه است»استعارۀ مفهومی 

 قوت میخوردی ز نور جان شاه

 

 همچو از خورشید ماه ماه جانش 

 (1771: بیت 4)همان، د                               

 ایزآنکه موسی را تو مهرو كرده

 

 ایرو كردهرا سیه ماه جانم 

 (6146: بیت 4)همان، د                               

 بتافتچون غبار تن بشد ماهم 

 

 من هوای صاف یافت ماه جان 

 (1575: بیت 4)همان، د                               

شمعِ »این استعارۀ مفهومی سه بار در مثنوی به كار رفته است. در استعارۀ «: جان شمع است»استعارۀ مفهومی 

)همانند آنچه برای خورشید ذكر مولانا به این نکته توجه دارد كه مفهوم شمع برای جان كاستیهایی دارد « جان

ای خدایی دارد؛ با كشته سوی نابودی پیش میرود؛ اما شمع جان در توصیف مولانا شعلهشد(. شمع میسوزد و به 

 پذیر است:ناشدن افزون میشود و زوال

 تا كه روزی كین بمیرد نادهان

 

 شمع جانپیش چشم خود نهد او  

 (3446: بیت 1)همان، د                              

 شود افزون شمع جانكه ز كشتن 

 

 لیلیت از صبر تو مجنون شود 

 (196: بیت 4)همان، د                                

این استعارۀ مفهومی دو بار در مثنوی به كار رفته است. آتش ویژدیهایی «: جان آتش است»استعارۀ مفهومی 

كردن از آن جمله است. در فقه اسلامی ادر پختن چیزهای خام و تطهیر و پاک دارد كه سوزاننددی، روشنایی،

آتش چیز ناپاكی را بسوزاند، خاكستر آن چیز پاک خواهد بود. مولوی نیز به این نکته توجه داشته است و جان را 

ایی و ر ویژدی روشنبآتشی میداند كه خیالات سست دنیوی را میسوزاند و دویا آنها را تطهیر میکند؛ این افزون 

 هدایتگری آتش است:

 آتشی دیدی كه سوزد هر نهال

 

 آتش جان بین كز او سوزد خیال 

 (6613: بیت 4)همان، د                                

 شعله میزد آتش جان سفیه

 

 كاتشی بود الولد سرّ ابیه 

 (4464: بیت 5)همان، د                               

 «جان مادّه و شیء است»استعارۀ كلان

« شناخت بصری است»استعارۀ جان غیرمادّی است؛ نه میتوان آن را دید و نه آن را لمس كرد. در مثنوی، كلان

بسیار نمود دارد. به همین سبب مولوی بسیاری از موضوعات ماورایی و غیرمادّی را در قالب جسم و مادّه بازسازی 

صور میکند و آن را در قالب استعاره به كار میبرد. و تعریف میکند. او در اشعار خود داهی جان را شیئی محسوس ت

، عبارتهایی است كه در زبان دفتاری حل شده و بسیار «جان شیء و مادّه است»بسیاری از عبارتهای استعاری 

پركاربرد است؛ عبارتهایی مثل جان دادن، جان كندن، جان باختن، جان بردن، جان سپردن، جان افشاندن، و جان 

های جان دادن، جان كندن، جان باختن، جان سپردن، جان افشادن و جان درفتن به معنی مردن درفتن. تركیب
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است؛ اما در این تركیبها، جان مانند شیئی تصور شده است كه میتوان آن را به دیگری داد )جان دادن، جان 

جان كندن( یا مثل قمار سپردن، جان افشاندن( یا مثل پوششی تصور شده است كه میتوان آن را از تن در آورد )

است كه در آن بر سر جان بازی میکنی و آن را میبازی )جان باختن(. در جان درفتن نیز جان شیئی تصور شده 

كه میتوان آن را از دیگری درفت. در تركیب جان بردن )به معنی نجات یافتن( نیز جان مانند شیئی است كه 

 هایی از این تركیبات است:. ابیات زیر نمونهمیتوان آن را از جایی به جایی دیگر حمل كرد

 كندنستتو همه جان عمر بی 
 

 مرگ حاضر غایب از حق بودنست 

 (774: بیت 5)همان، د                                  

 هر كه شیرین میزید او تلخ مرد

 

 هر كه او تن را پرستد جان نبرد 

 (6343بیت : 4)همان، د                              

های مفهومی شده در زبان دفتاری، استعارههای مفهومی هضمبر استعارهبرای استعارۀ جان شیء است، افزون 

(؛ 763: بیت 4)همان، د « جان صندوقچه است»دیگری نیز وجود دارد كه جنبج ادبی آنها بیشتر است؛ همانند 

جان نقدینه »(؛ 4756: بیت 6)همان، د « سوختنی استجان مادّۀ »(؛ 4559: بیت 5)همان، د « جان لباس است»

های (. برخی استعاره3364: بیت 5)همان، د « جان مفرش و دستردنی است»(؛ 43: بیت 4)همان، د « و دوهر است

ای است كه یکی از ویژدیها و صفات شیء همراه با جان به كار رفته یا به آن بگونه« جان شیء است»مفهومی 

ه شدن و صیقل دادن ب است؛ مانند نسبت دادن صفت دیده شدن، درو دذاشتن، پوسیدن، دوختهنسبت داده شده 

 جان در ابیات زیر:

 جانم رهن اوستاین یکی اسب است 

 

 در برد مردم یقین ای خیر دوست 

: بیت 4)همان، د                                 

3399) 

 پوسیده جانپس دل پژمردۀ 

 

 آن سو كشانبر سر تخته نهی  

 (944: بیت 5)همان، د                                  

 هر دو بحری آشنا آموخته

 

 دو جان بی دوختن بردوختههر  

 (75: بیت 4)همان، د                                   

 عاشق آیینه باشد روی خوب

 

 آمد و تقوی القلوب صیقل جان 

 (3444: بیت 4)همان، د                              

های ها در مثنوی است كه استعارهاستعارهاستعارۀ جاندارانگاری جان، از پركاربردترین كلاناین استعاره پس از كلان

استعاره، در مثنوی مشاهده مفهومی فراوانی از آن نشئت درفته است. صدوسه استعارۀ مفهومی خرد از این كلان

 شد.

 گیرینتیجه
ست. مولوی      وی جایگاه ویژهجان در مثن سان و جان او از عالم مجردات ا شروع مثنوی با بحث جدایی ان ای دارد. 

در مثنوی بسیار از جان سخن دفته است. در بررسی جان در شش دفتر مثنوی در ذیل لایج بلاغی مشخص شد         

ور خود دربارۀ جان را بهتر به  هایی دربارۀ جان بهره برده اسیییت تا بتواند مفاهیم منظاسیییتعارهكه مولوی از كلان

؛ «جان مکان است»؛ «جان موجودی زنده و جاندار است»ها عبارت است از: استعارهخواننده انتقال دهد؛ این كلان

 «. جان مادّه و شیء است»؛ «جان منبع نور است»
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ستعاره   از كلان ست، ا ستعارۀ جان موجودی زنده ا ست  »های مفهومی ا سان ا ست جان حی»و « جان ان شکل  « وان ا

ست. مولوی با كاربرد       شج مذهبی و عرفانی او شد و این بردرفته از اندی ست. مولوی به همه چیز روح میبخ درفته ا

ستفاده از اسمهای خای و عام انسان و حیوان برای        صفات و ویژدیهای انسانی و حیوانی برای جان، همچنین با ا

وسه وچهلاستعارۀ جان موجودی زنده است با كاربرد دویستنهای مفهومی را ساخته است. كلاجان، این استعاره 

 استعارۀ مفهومی خُرد از پركاربردترین استعارۀ مفهومی دربارۀ جان در مثنوی است.

ستعارۀ مفهومی، پس از كلان         كلان سه ا صدو ست، با فراوانی  شیء یا مادّه ا ستعارۀ جان  ستعارۀ  ا جان موجودی »ا

ست  ستعاره قرار د« زنده و جاندار ا سته از این كلان ارد. تنوع ا ست؛    های مفهومیِ برخا سیار ا ستعاره ب جان لباس »ا

 های مفهومی است.از جملج این استعاره« جان فرش است»، و «جان دوهر است»، «جان صندوقچه است»، «است

ستعارۀ جان مکان است با شصت     كلان ستعارۀ مفهومی )جان دریاست، جان شهر است، جان       ا خانه است،  وشش ا

وهفت استعارۀ مفهومی )جان خورشید است،    استعارۀ جان منبع روشنایی است با سی    جان تفرجگاه است( و كلان 

ست( از دیگر كلان         ست، جان آتش ا شمع ا ست، جان  ست، جان منبع نور ا ستعاره جان ماه ا كاررفته در  های بها

 ها به نمایش دذاشته شده است.ستعارهامثنوی معنوی است. در نمودار زیر فراوانی هر یک از كلان

 

 
 های جان در مثنوی معنویاستعاره: انواع كلان4شکل شمارۀ 

 

هایی كه مولانا برای جان در نظر درفته است، كلمات بار معنایی مثبت دارد و حتی داه البته باید دفت در استعاره

سیار فراتر از     ست كه ارزش و مرتبج جان ب ستعاره برای جان به كار    واههمولوی پی برده ا ست كه در جایگاه ا ای ا

میبرد؛ به همین سبب با بیان توصیفات و ویژدیهایی كوشیده است مرتبج جان را بیشتر مشخص و برجسته كند؛         

هومی جان، های مفها و تشبیهات، رنگ تشبیه تفضیل درفته است. نیز در كاربرد استعاره     ای كه داه استعاره بگونه

، ای اسییت كه با یک اسییتعارههای دیگری شییکل میگیرد. در واقع ذهن مولوی بگونهای از اسییتعارهیرهداهی زنج

ست درک برخی از این          ست. دفتنی ا صد ا صل تطابق دو حوزۀ مبدأ و مق شود كه حا شتهای دیگری آفریده می نگا

 ود.ها تنها در پیوند با نگاشتهای دیگر و در بستر متن امکانپذیر خواهد باستعاره
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 مشاركت نویسندگان
بررسی و تحلیل تعامل عرفان »با عنوان نافلی شهرستانی مریم سركار خانم دكتر این مقاله از طرح پسادكترا 

تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران « اسلامی با زبان و ادب فارسی با تمركز بر مثنوی معنوی

و آقای دكتر  استاستخراج شده  ( و دانشگاه اصفهانIran National Science Foundation: INSFكشور)

 نهایت دراند. این پژوهش نقش داشتهدر ها و راهنماییهای تخصصی حسین آقاحسینی نیز با تجزیه و تحلیل داده

 است.بوده پژوهشگردو هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل

 

 تشکر و قدردانی

 پژوهشگرانی كه در نوشتن این مقاله از دانش آنان بهره بردیم، سپاسگزاریم.از همج نویسنددان و 

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخلاقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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